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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢٣ ارچم ٢٧
ِبسم الله الرحمن الرح َِّ َِّ َِ ْ َّْ  مِيِ

   )٣( - العلقۀسورترجمه و تفسير 
  ٣٠جزء   

  
  باشد ی متي آ١٩نازل شده و داراى » مكه« علق در ۀسور

  !خوانندگان محترم 

 نياز نافرمان و منحرف، به بيان گرفته می صوری از طغيانگريھای انسانھای بی ۀدر بار) ١٩ الی ۶ (ۀبرکدر آيات مت

  :شود 

َكلا إن الإنسان ل « َ َ ِ ْ َّ ِ َّ َطغىيَ ْ «)٦:(  

ًيعنی مسلما آنگاه که انسان از ايمان خالی باشد، دارا)  .آغازند یّ و تمرد میانسانھا سركش) اغلب(ًقطعا  ( و ی و ثروت ائّ

  .گذرد ستمگری، فساد، فسق، مکر و حيله از حد می سازد و در ظلم، ّرا متکبر و سرکش می
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َّكلا « ای که  کلمه. ھای مدنی وجود ندارد  ھای مکی آمده اما در سوره در سوره: » کلا«قابل يادآوری است که جمله :  »َ

وقتی کسی مطلبی . مشھور است) انکار( ردع ۀرود و در ادبيات عرب به کلم برای انکار چيزی و رد مطلبی به کار می

   .شود  کلا به کار برده میۀشود، آنجا است که کلم را گفته و يا توقع و انتظاری که شما از کسی داريد، برآورده نمی

  :رود کلا درچند معنا به کار می

تضای آن را داشته باشد بيايد  در زجر، ردع و تنبيه مخاطب نسبت به باطل بودن سخنش؛ وقتی قبل از آن چيزی که اق-١

  .نه چنان است: يمئدر ترجمۀ آن گو

ًحقا«ی ا حرف جواب به معن-٢   .آری، که ھمراه با قسم آورده شود» ّ

  .ی استفتاحيه است در صورتی که در سخن چيزی که اقتضای زجر يا نفی کند پيش از آن نيامده باشد»الا« به معنای -٣

ًی حقا باشد يا به معنی اکه به معن ّمردد است ميان اين» كلا «تآيدر اين . ّ برای رد و نفی است-٤   .ی استفتاحيه»الا«ّ

طاغی يعنی کسی که . ی از حد گذشتن، حدود را شکستن و بر سر مسير نماندنا طغيان است به معنۀاز ماد: »ليطغی«

  .متجاوز از حدود است

 جان و مال و زندگی و عقيده و آزادی بندگان الله ، حاکم بر:  تاريخ، تصورشان اين است کهۀطاغيان راه گم کرد! بلی 

بندگی فکری و عقيدتی خود  خصوص به اسارت وه ب اند و آزادی را از آنان می گيرند، تا خلق را به بندگی و اسارت،

  .در آورند

  

  :۶ تاسباب نزول آي

زند؟  ین ميش برزمي خویشم شما روش چيا محمد پيآ: ابوجھل گفت: ت کرده استيروا) رض(ره يابن منذر از ابو ھر

ش ي شوم ورویدھد بر گردنش سوار م ین کار را انجام مينم که اي اگر من او را ببیقسم به لات وعز: بله، گفت: گفتند

َكلا إن الإنسان ل « تي مالم پس آیرا به خاک م َ َ ِ ْ َّ ِ َّ َطغىيَ  .نازل شد»  ْ

ابو جھل گفت اگر : ت است کهي الله عنھما روایابن عباس رضاز «:  آمده استیامام بخار) ۴٩۵٨( شماره یثيدر حد

 الله یامبر صلين خبر به پي شوم، چون ایخواند، بر گردنش سوارم ینماز م) کعبه(ک خانه ينم که در نزديمحمد را بب

  .رنديگ یاورا م) عذاب(ملائکه » لو فعله لاخذته الملائکه«. ن کندياگر خواسته باشد چن« : د، فرموديه وسلم رسيعل

دم که به عقب بر ي دین کند، ولي خواست چنی کند که ابو جھل میت مي الله عنه روایره رضي الله از ابو ھرة رحمیئنسا

 ی محمد صلیعنين او، ين من و بيب: چه شده است؟ گفت: دي پرسی از ویرد، کسي گیش مي و دستش را بر رو گردد یم

 شد ملائکه او را تکه یک مياگر نزد«: ه وسلم فرمودندي الله علیامبر صلي و پ  از آتش قرار داردیه وسلم جوئيالله عل

  .»کردند یتکه م

َأن رآه استغنى « ْ َ ْ ُ َّ َ  «)٧: (  

کند و چون تقوا را گم  سرکشی و طغيان می ،که  ثروتمند شود سرمست  يعنی زمانی) .نندياز ببي نیاگر خود را دارا و ب (

  .پردازد نمايد و به ادای حقوق نمی کند، طاعات را ترک می بينی که ھتک حرمت واھانت می کرد می

ٓي«: نيازی تنھا مخصوص الله متعال است که الله خود به بندگانش فرمود اين بی نبايد فراموش کنيم که ُھا ٱلناس أنتم يَأٰ ُ َ ُ َّ َ

ِٱلفقراء إلى ٱͿ وٱͿ ھو ٱلغن َِ ۡ َۡ َُ ُ َُّ َّۖ َ ِ ٓ َ َ ِ ٱلحمیُ َ ِنياز  الله است که بی] تنھا[شما به الله نيازمنديد و ] ھمۀ[ردم، ای م« )١٥: فاطر(»١٥دُيۡ
حال اگر جای اين دو عوض شد و انسان خود را نسبت به الله فقير ندانست، بلکه احساس غنا کرد، رشدش . »ستوده است

ر ارتباط با الله بايد فقر ولی ما اگر در ارتباط با غير الله خود را غنی بدانيم، ھيچ اشکالی ندارد، اما د. شود متوقف می

رساند اما در مقابل  ی میئفقير بودن است که ما را به جا. خود را اعلان کنيم و به اين اعلان بنازيم و بباليم و افتخار کنيم
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کس  شويم؛ زيرا ھمه با ھم برابر ھستيم و ھيچ کسی بر ھيچ کس اظھار عجز و فقر نکنيم که خوار می در برابر ھيچ

ِلا فضل لعرب«:  جز با تقوااردديگر برتری ند َ َ َِ ْ َ ِ على عجمیَ َ َ ِ، ولا لعجمیََ َِ َ َ ِ على عربیَ َ َ َ، ولا أحمر على أسود، ولا أسود یََ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ
َعلى أحمر، إلا بالتقوى ْ َّ ِ َّ ِ َ َ ْ َ َ پوست بر شخص چ شخص سرخيچ فرد عجم بر فرد عرب، ھيچ فرد عرب بر فرد عجم و ھيھ«»َ

و )  ٢٣٤٨٩: مسند احمد.(» تقواۀليپوست برتری ندارد مگر به وسپوست بر شخص سرخاهيشخص سچ يپوست و ھاهيس

  حکم آلبانی) ٢٧٠٠: حةيالسلسلة الصح(

ۚإن أكرمكمۡ عند ٱͿ أتقٮكمۡ« ُۡ ُٰ َ َ َِ َِّ َ َ َ ۡ َّ نفرمود . »ِترين شماست ترديد، بزرگوارترين شما نزد الله پرھيزگار بی« )١٣: الحجرات(» ِ

َّإن «: ًاصلا چنين چيزی نيست بلکه.  کسی که پول زياد دارد، نزد الله ارزشمندتر است»َّم عند اللـه أغنيکمإن أکرمک« ِ
ۚأكرمكمۡ عند ٱͿ أتقٮكمۡ ُۡ ُٰ َ َ َِ َِّ َ َ َ ۡ«.  

  ! معزز ۀخوانند

ُإنما أو«: گفت كه قارون مى كند، چنان که ثروت او را مغرور مى ا اينيت نداشته باشد، ياگر انسان ظرف َّ َته علىيِتِ ُ ٍ علم  ُ ْ ِ
ِعند َأ ل«: گفت كند، چنانكه فرعون مى ا قدرت او را مغرور مىي) .٧٨قصص، (» یِْ ِس ليَ َ ملك مصریَ ْ ِ ُ ْ ) .٥١زخرف، (» ُ

ْاتنا فانسلخ منھايُناه آيَآت«. كه بلعم باعورا به آن گرفتار شد چنان. كند ا علم او را مغرور مىي ِْ َِ َ َ ولى اگر ) ١٧٥اعراف، (» َ

شود، چون ھمه را از  مان ولى مغرور نمىيوسف و سليشود مثل حضرت  ك نفر جمع مىيت باشد، حتى ھر سه در يظرف

ِّھذا من فضل رب«: مان گفتيكه حضرت سل چنان. داند نه خود خداوند مى َ ِ ْ َ ْ ِّرب «: وسف گفتيو حضرت )  ٤٠نمل، (» یِ َ
َقد آت ْ ِتنيَ ِ من الملك و علمتنیَ ِ َِ ْ َّ َ ََ ْ َ من تیُْ ْ ِأوِ ِل الأحاديْ َ ْ   . بلی  خطر آنجاست كه انسان به خود بنگرد نه الله را ). .٤٠نمل، (» ثِيِ

رد يپذ شناسد، نه استدلال مى ت مىينه خدا را بنده است، نه دستورات الھى را به رسم خوھد انگر نه بندگی الله را میيطغ

  .دھد  مظلومان گوش فرا مىۀو نه به نداى وجدان و نال

ِإن إ « َلى ربك الرجعىَِّ َْ ُّ َِّ َ «)٨:(  

ًمسلما بازگشت  (  سزای ّو او سركشان و متمردان را به ( پروردگار تو خواھد بود یبه سو) ھمگان در آن جھان(ّ

   ).رساند یاعمالشان م

 . رجوع يعنی برگشتنۀمصدر است از ريش: » رُجعی«

ومی . کند دارد و او را تھديد ھم مى برحذر مىکه  انسان را از عاقبت طغيان و سرکشى   اين  مبارکه در ضمنتآي

ای رجوعی ھست و مرگی وجود  کنی؟ فراموش کرده ورزی و سرکشی می چرا تکبر می]! طاغی[فرمايد ای انسان 

ھايت مورد محاسبه و  آيد که  در رابطه با عملکرد و موضعگيری ای شرايط و وضعيتی پيش می دارد؛ فراموش کرده

  .گردند؛ پس به آنچه الله به شما داده مغرور نشويد آيد که ھمه به سوی الله بازمی روزی می. یگير ارزيابی قرار می

  .گيرد  عام است و ھر سرکش و طاغى و متکبرى را در برمىتآي:  بايد گفت که 

»  جھلابو«بعد از مدتى مديد که از نزول صدر سوره گذشت، اين آيات در مورد : مفسران در تفاسير خويش می نويسند 

ّکرد و در دشمنى با پيامبر صلى الله عليه  و سلم افراط  نازل شدند؛ چون ابو جھل به سبب ثروت زيادش ياغيگری  مى ّ

  .) ١٩/١٢٣ و قرطبى ۴/٣٣۶صاوى .( اما اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب. ورزيد مى

َأرأ « ِت الذيََ َّ َنھىي یَ ْ  «)٩: (  

کنی از کسی که بندگان را از طاعت پروردگار  ّ يعنی آيا تعجب نمی) .دارد یكند و باز م یم ی را كه نھی كسیا دهيا ديآ (

  نمايد؟ گيری می کند و مخلوق را از عبادت آفريدگار جلو دارد، از راه الله  منع می بازمی

  .ن مخالفت با پروردگار با عظمت ومبارزه با حق استيبازداشتن از نماز بزرگتر
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 است یزگاريگران را به آنچه که خلاف پرھيست و ديت نيکند که خودش بر ھدا ی میک نھين اعمال ني از ایکس

  .دھد یفرمان م

  

  :مبارکه  تياسباب نزول آ

بن  پيامبر صلی الله عليه وسلم  مشغول نماز خواندن بود که ابوجھل : روايت کرده است)  رض ( عباس جرير از ابن ابن

َأرء «تگاه آينع کرد، آنھشام آمد و او را از نماز خواندن م  َ ِت ٱلذيَۡ َّ ٰنھى ي یَ َ ٓ عبدا إذا صلى ٩ۡ ٰ َّ َ َ ِ ً ۡ ديدی آن کس .(نازل شد» ١٠َ

آيا نماز خواندن جرم است؟ و آيا ادای نماز ضرر و زيانی بر . گذارد گاه که نماز میای را آن داشت بنده را که باز می

زاد المسير ابن (و ) ٣٧٦٨٩) ٥٣٤/ ٢٤: ( طبری ط ھجرجامع البيان و لفظ متن در)٤٩٥٨: بخاری) (کسی دارد؟

  ).١٥٤٦: جوزی

  .، وپيامبر صلی الله  عليه وسلم  به او لقب ابوجھل داد مبارکه  اشاره به ابوجھل است که به ابوالحکم مشھور بودتاين آي

روم و  ته بود که میکه در فوق ھم بدان اشاره نموديم وی گف   مشرکان سرسخت مکه بود، وطوریۀابوجھل که ازجمل

کنم؛ اما ھرچه خواست به پيامبرصلی الله عليه  گذارم و او را خفه می خواند پا روی گردنش می زمانی که محمد نماز می

ميان من : گفتّوقتی علتش از او پرسيده شد، . پوشاندگشت و با دستش خودش را میوسلم  نزديک شود، به عقب بازمی

شد، اگر به من نزديک می: فرشتگان؛ و پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمودھای ترس و بالو او خندقی از آتش بود و 

  ).٢٧٩٧: مسلم. (کردند  فرشتگان او را تکه تکه می

َّعبدا إذا صلى « َ َ ِ ً ْ َ «)١٠: (  

   ).؟ ستي نیّ مستحق عذاب الھیا ن بازدارندهيا چنيآ(ستد؟ ي را چون به نماز ایا بنده (

ھا از آنعده بندگانی  الھی در خوف وحراس   طاغوتءًبنا.  الله متعال ھمانا نماز است بندگىۀنشان که واقعيت امراينست

  .يا به اصطلاح انسانھای بی نماز   بی بندو بار ویا انسانھايتفاوت و  انسانھای بى اند که  تداوم به نماز داشته باشد نه از

َأرأ « َت إن كان على الھدىيََ َ َُ ْ َ َ ِ َ  «)١١(:  

   ). ؟ داشت ی مالله ش ي در پیچه مقام و منزلت. (ت بوديق ھدايبر طر)  بر راه راست ویاغي ین طاغيا(اگر : به من بگو (

َأو أمر بالتقوى « ْ َّ ِ َ َ َ َْ «)١٢(:  

ش ين برايا ايآ(داد  ی دستور میزگاريبه تقوا و پرھ) ر عباداتي بازداشتن از نماز و سایگران را به جايد(ن كه يا اي (

   ). بود ؟یبھتر نم

َأرأ« َّت إن كذب وتولىيََ َ ََ َ َّ َ ِ َ  «)١٣: (  

مان و يبه ا(و پشت كند ) اند غمبران با خود آوردهي را كه پیزھائي كتابھا و چۀقرآن و ھم(ب كند ياگر تكذ: به من بگو (

ت چگونه خواھد امي و حال و وضعش در قخواھد بودی ئمجازات وسزاا سزاوار چه يده، آي خوب و پسندی كارھاۀھم

   ).شد؟

ه ي الله علیامبر صليع ابو جھل در برابر پيت به عمل شناين آي رساند، که تنھا ای را مین مفھوم عالي مبارکه اتين آيا

 ی میت وممانعت نشان ميحساس» عبادت الله«رد که در برابر ي گی را در بر می کسانۀ شود، بلکه ھمیوسلم محدود نم

  . الله را عبادت کندیه کسشوند ک یدھد و مانع آن م

ْألم « َ َعلم بأن الله يَ َّ َّ َ ِ ْ َ   ) :١٤(»  رَىيْ

 يعنی گفتارش را  ند؟ ي بیم)  رای اعمال وۀداند ، و ھم  احوال  اورا میۀھم(ا او ندانسته است كه الله متعال يآ (

  دارد؟ ر میّنويسد، به احوالش داناست و بازگشتش را به سوی خويش مقر شمارد و کردارش را می برمی
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 ی ھایمواز ً نکند، حتما یخود دار» اعراض از حق«و » قتيب حقيتکذ«دارد، و از نبر خود دست » ممانعت«اگر از 

 را یليھمانگونه که مجرم زبون و ذل. ديم کشانيگاه مناسبش خواھي جایسوه ب م گرفت ويمحکم خواھرا  او اش یشانيپ

  . کندی ومجازات م کشندیرند و به محکمه ميگ ی اش میشاني پی ھایاز مو

ْكلا لئن لم « َّ ِ َ َّ ِنته لنسفعا بالناصيَ َِّ ِ ً َ ْ َ َ   ) :١٥(»  ةِيَ

پيشه،  قسم  به پروردگار که اگر اين شقاوت. چنين نيست واقعيت اين). پندارد یست كه او ميآن چنان ن! (ھرگزا ھرگز (

کشانيم و بعد از  ّگيريم، او را به شدت می میاش را به سختی  محاربه با الله متعال  و اذيت پيامبرش را ترک نکند پيشانی

  .اندازيم ّآن او را با طرد و ذلت در آتش دوزخ می

ً لنسفعا « َ ْ َ ِ سفع است، يعنی گرفتن موھای پيشانی کسی و کشاندن او بر روی زمين که دال بر ذليل ۀاصل آن از ريش: »َ َ

 سه بنابراين جمع ھم است، ۀنشين نون خفيفه است و صيغبا لام در اول و تنوين در آخر که اين تنوين جا. کردن است

  .تأکيد در آن است

َّلئن لمۡ « ِ ِنتهيَ  مقام، دست بردار  اگر او از اذيت و آزار پيامبر ما، محمد صلی الله عليه وسلم و از مانع شدنش در پشت«: »َ

  ».نشود 

ِلنسفعا بٱلناص« َّ ِ َۢ َ ۡ َ   ».کشيم ش میاش سوی آتاو را به موی پيشانی«: »ةِيَ

ِلناصا« ملاحظه . باشد موھای پيشانی؛ چون محل تمام رفتارھای حرکتی در مغز، ناصيه و جلوی پيشانی می: »ةِيَّ

صلی الله عليه وسلم    اتمام حجت است، اگر ابوجھل از اذيت و آزار رسول اللهۀ مبارکه ؛ آخرين مرحلتيد در آيئبفرما

ی که در آن غرق ئھا و عدم رشدھا ھا و اين ممانعت  بازنايستد و از نافرمانیدست برندارد و از ممانعت نماز خواندنش

شده دست برندارد، موھای پيشانی او را محکم گرفته و او را با شدت و توھين خواھيم کشاند و او را به سوی آتش 

  .دوزخ سوق دھيم

عمل آمده ه نسان  توسط علماء ب مختلف مغز ایف بخش ھايست در مورد وظاي که در اواخر قرن بیقاتيمطابق تحق

ن بخش مغز، يابد، اي یشتر ميتکار رشد بي جنایبخش مخصوص مغز در انسانھا: ده اند کهيجه رسين نتياست، علماء بد

صلی الله عليه وسلم  آن زمان  که ناصيه نام دارد و رسول الله. قرار داردیشاني پیر مويز  سر ویش رويدر قسمت پ

  .که اين از اعجاز قرآن و کلام الله عليم است به جز ايندانستند  چگونه اين را می

 ادامه دارد

 


